
  
ابن معتز، وصافي چيره دست در وصف مظاهر 

 طبيعت

 
  
  دكتر حميدرضا عبدالمحمدي
  خديجه محمدي درخشش

  :چكيده
عربي در عصر عباسي دوم است، وي در سامراء ابن معتز شاعر، اديب، راوي، و ناقد شعر و ادب      

ديده به جهان گشود، و درخانواده خلافت پرورش يافت، او اين خصوصيت را داشت، كه چون اميرزاده اي 
زندگي بود، هرگز به منظور كسب درآمد، يا جلب توجه خلفاء و امراء شعر هاي  برخوردار از همه موهبت

هنر . زيبا از خود به يادگار گذاشته است هايي شعري سرودههاي  نمي گفت، او تقريباً در تمام زمينه
شاعري او مخصوصاً در توصيفاتش جايگاه بزرگي را در شعر عربي به خود اختصاص داده است، وي شاعر 

وصف ابن معتز . طبيعت بود، و آثار زيادي رادر وصف مظاهر مختلف طبيعت از خود برجاي گذاشته است
و در اين راه قدرت و وسعت تخيل، اطلاعات  عمومي گسترده، و چيره دستي در وصفي روشن و زيباست 

برد،  مي رساند، مهارت او از ميان همه صنايع اي كه به كار مي فن استعاره و انواع تشبيهات وي را مدد
    .بيشتر در فن استعاره و تشبيه است

  
 .ابن معتز، تشبيه، طبيعت، وصاف چيره دست: كليديهاي  واژه 

                                                 
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه  
  ان و ادبيات عرب دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاهدانش آموخته ي مقطع كارشناسي ارشد رشته زب  
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                                                                                                               :مقدمه  
ابن معتز يكي از شا عران بنام و مشهور عصر خود است، كه وي را شاعر بني       

ن معاصرش در تنوع زيرا هيچ يك از شاعرا  1هاشم و شاعر بزرگ زمان لقب داده اند،
از مواردي كه وي به عنوان يك شاعر اصيل در آن  .اند شعري به پاي او نرسيده

خودنمايي كرده است، وصف است، وي توصيفات خود را در مورد مظاهر طبيعت با 
انواع تشبيهات و استعارات زيبا آراسته است، و چندان در وادي تشبيه در افتاده، و 

با تشبيه در آميخته است، كه در هر زمينه اي كه شعري را  آنچنان قريحه شاعريش را
  .سروده است، آن را با يك يا چند تشبيه همراه نموده است

علما و بزرگان در كتب تاريخي و ادبي وي را امير تشبيه و وصاف چيره دست،     
د، از لقب داده اند، اما دلايل و شواهد كافي را براي اثبات ادعاي خويش ارائه نداده ان

اينرو تمام تلاش و كوشش نگارندگان در اين مقاله بر اين بوده است، كه با آوردن 
شعري و بررسي آنها و مشخص نمودن انواع تشبيهات و استعارات موجود هاي  نمونه

                                                 
  .113، ص3صولي، ابي بكر محمدبن يحيي، الأوراق، ج: ك.ر -1
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در توصيفات او در مورد مظاهر مختلف طبيعت به درستي اثبات نمايند، كه وي شاعري 
اميد . اعري بي نظير در بكاربردن انواع تشبيه استبرجسته در وصف طبيعت، و نيز ش

است كه اين مقاله مقدمه اي براي تحقيقات و بررسيهاي   گسترده تر در مورد شاعر 
  .بزرگ عباسي، و نيز بررسي و تحليل ساير اشعار امير تشبيه شعر عرب باشد

  :زندگي ابن معتز
  ابن خليفه متوكل علي االله،در امير عباسي ابوالعباس عبداالله بن خليفه معتز باالله    

سامراء شهر معتصم و پايتخت خلفاي عباسي ديده به جهان گشود، تولد ايشان باعث 
) ق.هـ 247-232حكـ (و جدش متوكل ) ق.هـ255-252حكـ (شادي پدرش معتز باالله 

خفاجي، (شد، و با تولد ايشان ستاره ي جديدي در خانواده عباسي درخشيدن گرفت 
  ).59ص  م،1991

منابع در بيان سال و روز تولد ايشان با هم اختلاف دارند، اما ارجع ترين نظر در    
يعني چهل روز قبل از كشته . ق.هـ 247شعبان سال  23اين باره اين است، كه وي در 

پدر وي .شدن جدش متوكل از مادري ظاهراً رومي نژاد به نام قبيحه متولد شده است
خليفه عباسي بود، وي حدود چهار سال و شش ماه خلافت  نيز معتز باالله سيزدهمين

معتز باالله شاعري بلندمرتبه بود،و اگر خلافتش به  )97،ص4ج ،ق1409،مسعودي(نمود 
 ق، 1426 ضيف،(شد  مي انجاميد، مانند پسرش عبداالله در شعر صاحب شهرت مي طول
  ).372 ص

دركنار پدرش كه خليفه ابن معتز مدت كوتاهي از زندگيش را در ناز و نعمت     
سامراء بود گذراند، اما اين دوران خوش زندگي او چندان به طول نينجاميد، وي بعد از 

برخورد نمود، به گونه اي كه دائماً آرزوي بازگشت آن ها  آن با انواع مشكلات و سختي
كرد، وي يك سال بيشترنداشت كه پدرش در زمان  مي ايام خوش و آرزوهاي شيرين را

 ،9ج  ،م1968طبري، (دو سال زنداني شد ) ق.هـ 252-248حكـ (ين باالله مستع
ق ابن معتز هشت سال بيشتر نداشت كه اميران ترك .هـ 256در سال ). 258-259صص
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فراوان او را به قتل هاي  پدرش را از خلافت خلع نمودند، و بعد از آزار و اذيت
را مصادره نمودند، و از اين پس غم  رساندند، و خانواده اش را آواره كردند و اموالشان
بعد از ). 154-155م،صص 1982طه، (و اندوه تمام جوانب زندگي شاعر را فرا گرفت 

گرفتاريهايي كه براي پدرش پيش آمد همراه مادربزرگش قبيحه به مكه تبعيد شد، و تا 
در به خلافت رسيد و حكم آزادي آنها را صا) ق.هـ 279-256(زماني كه معتمد باالله 
بعد از آن جده اش زير نظر ). 112،ص4ق،ج 1409مسعودي،(نمود، در مكه ماندند 

معتمد باالله سرپرستي او را برعهده گرفت، قبيحه اساتيد بزرگي را در فقه و حديث و 
 290ت (ادبيات و زبان همچون محمدبن عمران بن زياد، ابوعلي حسن بن علي عنزي 

دوست فراء نحوي را ) ق.هـ 290ت (اد ضبي و ابوجعفر محمدبن عمران بن زي) ق.هـ
اما مهمترين و  برجسته ترين ).41م، ص1990 ،ةمرو(براي تعليم و تربيت وي برگزيد 

بود كه از  دوران كودكي مسئوليت )  ق.هـ306ت (استاد وي احمدبن سعيد دمشقي  
م،ص 1991فراج،(وي را برعهده گرفت و زماني كه بزرگ شد دوست و همراه وي شد 

و چون به آستانه جواني گام نهاد شيوه اپيكوري را براي زندگي خود برگزيد، تا ). 10
آنجا كه در كامجويها به سرحد فجور رسيد، و هر كاري را در طريق دست يافتن به 
لذائذ مباح شمرد، و در طلب اميال نفساني خود از بذل عزت و كرامت و مال دريغ 

ش،ص  1383الفاخوري،. (وشخواري غرقه شدنورزيد، و در ورطه لا اباليگري و ن
550.(  

ق .هـ 279اما مرحله ديگرزندگي ابن معتز كه با خلافت معتضدباالله در سال     
ديگر هاي  ق ادامه داشت، با دوره.هـ 295آغاز شد، و تا خلافت مكتفي باالله در سال 

و زندگي زندگي او بسيار متفاوت است، او در اين دوره لذت طلبي را كنار گذاشت 
 1991خفاجي، (جديدي را شروع نمود كه سرشار از تلاش و جديت و فعاليت بود 

و زندگي علمي و ادبي  ،فكري روي آوردههاي  وي در اين دوره به فعاليت).93م،ص 
را با زندگي همراه با لهو و لعب جمع نموده است، اكثر آثاري را كه از وي برجاي 

  .باشد مي زندگي او مانده است مربوط به اين دوره از
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از مجموع اخباري كه در مورد ابن معتز بيان شده است، چنين برمي آيد كه او     
هيچگاه در مسائل سياسي دربار خلافت عباسي دخالت نمي كرد، و يك زندگي مرفه و 
پرناز و نعمت را به روش علما و ادبا براي خود برگزيده بود، اگر او اين روش را تا 

اما او اين راه را تا پايان عمر ادامه نداد، . داد، مسلماً براي او بهتر بود مي امهپايان عمر اد
 295و بعد از مرگ خليفه مكتفي باالله و به خلافت رسيدن برادرش مقتدرباالله در سال 

ق مادر ابن معتز و كنيزكاني كه اطرافش بودند انديشه خلافت را در ذهن او انداختند .هـ
 23مدتي بعد از به خلافت رسيدن مقتدر باالله، در روز دوشنبه  ).264ضيف،بي تا،ص (

ق جمعي از فرماندهان نظامي و نويسندگان وقضات با هم .هـ 296ربيع الاول سال 
همدست شدند، و مقتدر باالله را از خلافت بركنار كردند، و با ابن معتز بيعت نمودند 

ي كه ديدند زمام امور از پس غلامان مقتدر وقت). 263،ص2ابن خلكان، بي تا،ج (
شود، بر ياران ابن معتز هجوم بردند، و به د نبال كارزاري سخت بر  مي دستشان خارج

آنها چيره شدند و خليفه جديد را كه تنها يك روز و يك شب خلافت نموده بود را 
به قتل . ق.هـ 296ميلادي برابر با دوم ربيع الثاني سال  908كانون سال  29گرفتند و در 

به همين خاطر است كه ابن معتز به خليفه يك ). 550ص،ش1383الفاخوري،(رساندند 
  .شبه شهرت دارد

-2كتاب السرقات -1آثار زيادي از وي برجاي مانده است، كه از آن جمله آنها    
كتاب -5كتاب الجوارح و الصيد -4كتاب مكاتبات الإخوان بالشعر  -3الزهرو الرياض 
كتاب البديع، كه اولين -8كتاب المؤتلف -7لفصول القصار كتاب ا-6حلي الأخبار  

كتاب طبقات الشعراء المحدثين كه جزء ميراثهاي مهم ادب  -9كتاب در نوع خود است 
كتاب الآداب -12فصول التماثيل -11أرجوزه في ذم الصبوح -10آيد  مي عربي به شمار

  .كتاب الجامع في الغناء-14كتاب اشعار الملوك -13
بخواهيم به طور كلي سخني در مورد زندگي ابن معتز از كودكي تا ايام  اگر    

توانيم چنين بگوييم، كه زندگي ابن معتز با سعادت و شقاوت  مي پيري بيان نماييم،
درآميخته بود، از طرفي در ناز و نعمت و در جايگاه فرزندان خلفاء پرورش يافت، و 
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داشت، اما از طرف ديگر عوامل  نسبت به ديگر همسن و سالهايش زندگي بهتري
دردناكي شد و مدت زماني هاي  شقاوت و بدبختي بر او روي آورد، و او دچار مصيبت

  . از زندگيش را در پريشان حالي و غم و اندوه سپري نمود

  :شعر ابن معتز
ابن معتز در سامراء پايتخت دوم خلافت و در قصر جدش متوكل، و در يك       

وش يافت، اين محيط زندگي در شكل گيري شخصيت شاعر و ظهور خانواده اصيل پرر
ملكات شعري در او اثر قابل ملاحظه اي داشت، جدش متوكل در ميان نه خليفه اي كه 
قبل از او خلافت نمودند، در زمينه ي زبان و ادبيات و تاريخ و انساب عرب بي نظير 

حاظ علم و ادب و عمران و ادبي به لهاي  بود، و دوره او يكي از شكوفاترين دوره
الطباع، (آبادي بود، معتز پدر شاعر نيز ذوق هنري و شعري فوق العاده اي داشت 

هاي  ابن معتز نيز از اين شرايط تأثير پذيرفت و از آغاز جواني به بحث). 6م،ص 1998
پرداختند، توجه  مي ادبي روي آورد، وي به همه علومي را كه فرهيختگان عصرش به آن

شنيد و  مي اما چيزي كه بيش از همه به آن پرداخت شعر بود، او اشعار بزرگان را نمود،
 كرد، و خودش نيز كم و بيش شعر مي كرد، و براي ديگران روايت مي آنها را حفظ

با وجود اينكه نيمي از اشعار ). 143م،ص 1986غصوب، (گفت تا اينكه شاعر شد  مي
كنون در ديوان او جمع آوري شده است، وي از بين رفته است، اما چيزي كه هم ا

براساس شمارش پژوهشگران هزار  و سيصد قصيده و قطعه، و در مجموع ده هزار 
  .شود مي بيت است كه اغراض شعري زيادي را شامل

هيچ شاعري را نديده ام : كند مي ابن رشيق صنعت شعري او را اينگونه توصيف    
الله بن معتز باشد، صنايع ادبي او خفيف و بسيار كه صنايع اش كاملتر و زيباتر از عبدا

لطيف است، به گونه اي كه دربيشتر مواقع ظاهر نمي شوند، و كسي جز افرادي كه به 
دقائق شعر آگاهي دارند، آنرا درك نمي كند، به عقيده من او در شعر از همه دوستانش 
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هايش به هم نزديك تر  موفق تر است، و صنايع بديعي او از همه بيشتر و اوزان و قافيه
  ).228،ص1م،ج 1996القيرواني، (است 

وي را امير تشبيه در شعر عربي قديم و جديد ناميده اند، و شهرت ادبي و      
هنري وي در باب تشبيه است، تشبيهات وي به مانند يك سحر مردمي جاودان در 

وند، و حقيقت ش مي صفحات شعر و ادبيات درمتون قديم و جديد به عنوان مثل آورده
اين است كه تشبيهي هنرمندانه تر از تشبيهات وي در شعر شاعران عرب وجود ندارد 

آنچنان   وي چندان در وادي تشبيه در افتاده است و).251-254 م،صص1990 ،خفاجي(
سرايد آن را  مي قريحه شاعريش را با تشبيه درآميخته، كه در هر زمينه اي كه شعري را

و بعدش » كأن«هرگاه گفتم : (گويد مي خودش. نمايد مي ه همراهبا يك يا چند تشبي
 1991الصفدي، ). (تشبيه نيامد، خداوند مهر خموشي بر دهان من نهد و مرا نابود كند

  ).448،ص17م،ج 
گويند هرجا  مي زنند، و مي تشبيهات نيكو و زيبا را به تشبيهات وي مثل عرب     

رسد، و از آنجا  مي به دنبال آن پسند و نيكويي فرا تشبيه ديديد» كاف«در شعر ابن معتز 
كه ناز پرورده و در كاخ خلافت پرورش يافته، و در ارجمندي بي مانند بود، در شناختن 
و يافتن تشبيهات به توفيقي دست يافته بود، كه نظير آن نصيب كسي نشده بود زيرا او 

وي را شاعر بني ).190م،ص 2003ثعالبي،(ديد كه ديگران نمي ديدند  مي چيزهايي را
هاشم و شاعر بزرگ زمان گفته اند، زيرا هيچ يك از شاعران معاصرش در تنوع شعري به 

دهگانه ي فخر، غزل، مدح، معاتبات، هاي  پاي او نرسيده اند، وي در هر يك از زمينه
طرديات، خمريات، وصف، رثاء، زهد و هجاء هنرنمايي كرده و اشعاري زيبا را از خود 

او به طور كلي شاعرترين بني ). 113،ص3م،ج  1982صولي، (يادگار گذاشته است  به
  ).448،ص17م،ج  1991الصفدي، (هاشم و شاعرترين مردم در وصف و تشبيه است 

  :وصف طبيعت
وصف عبارت است از شرح حال شيء و به تصويركشيدن شكل و صورت     
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بيند و يا  مي گويا آن را حقيقي آن براي حاضركردنش در ذهن شنونده، طوري كه
كند، و توصيف گر چيره دست همچون نقاشي ماهر است كه صورت  مي احساسش

در ادب عربي، شاعران همواره از .  كند مي اشياء را در تابلويي زيبا با قلم هنر ترسيم
توصيف در شعر خود بهره گرفته و به مدد خيال و ذوق و هنر خود طبيعت پيرامونشان 

مختلف ادب عربي تا حدودي با هاي  رمي آوردند، شكل وصف در دورهرا به وصف د
 ديدند، توصيف مي هم اختلاف داشت و شاعران درهر دوره هر آنچه را كه در طبيعت  

 در عصر عباسي دوم كه يك دوره مهم و طلايي در ادب عربي محسوب.نمودند مي
كه برخي از آنها  گردد، شاعران به توصيف موضوعات گوناگوني پرداخته اند، مي

تقليدي بوده و برخي هم تازگي داشتند، آنها به وصف حيوانات، پرندگان، شب، روز، 
از شاعران مشهور  .اند ستاره ها، ابر و باد، و بهار و زمستان، و شدت سرما روي آورده

) ق.هـ 284-206(، بحتري )ق.هـ 228-180(توان ابوتمام  مي در وصف اين دوره
  .و ابن معتز را نام برد) ق.هـ 283-221(، ابن رومي )ق.هـ 334(صنوبري 
ابن معتز شاعر طبيعت بود، و آثار زيادي را در وصف مظاهر مختلف طبيعت      

و افلاك و غير آنها از امور مختلف طبيعت از خودبرجاي ها  چون باغها و گلها و ستاره
د، و تصويرگري چيره گذاشته است، او مانند يك عاشق دلباخته و خواننده اي هنرمن

دست با طبيعت زندگي نمود و با تمام احسا س و دلباختگي و هنر خود آن را به گونه 
اي به تصوير كشيد، كه شاعران قبل از وي چنان تصوير زيبايي را از آن ارائه نداده 

مهم توصيفات ابن هاي  وضوح و جمال از ويژگي).195م،ص  1991خفاجي، (بودند 
آن فرهنگ شاعر و اطلاعات زياد او، و تسلط بر زبان و هوش و  معتز است، و علت

زكاوت او، و همچنين مجالست وي با علما و ادبا و نقادان و بهره مندشدن از علوم آنان 
وي طبيعت را با زيباترين تشبيهات و تصاوير توصيف ).117م،ص  1990، ةمرو(است 

شود، به دلباختگي  مي يز دادهنموده است، و تشبيهات زيادي  كه شعر او با آن تمي
وشيفتگي او در توصيف طبيعت برمي گردد، همان وصفي كه به برانگيختگي ذهن و 

ميان اشياء و كشف ارتباطات مخفي هاي  دقت نظر و قدرت شاعر در از بين بردن فاصله
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 و ابرها وها  ميان آنها نيازمند است، وي آسمان را با هرآنچه در آن است، از قبيل ستاره
رعد و برق، و زمين و هر آنچه در آن است از قبيل درخت و گل و گياه و غيره را به 

  .تصوير كشيده است

  وصف ابر و باران و رعد و برق-الف 
ابن معتز اشعار زيادي را در توصيف ابر و باران و رعد و برق سروده است،     

ده نموده است تا وي در توصيفات خود در اين مورد از صنايع بلاغي مختلفي استفا
  .بتواند تصاويري زيبا همراه با تعابيري دقيق ارائه دهد

                                                                                                                                         
  :گويد مي او

1 -ع ضحكي النَّورن بكاء سباح 
 ةًاجيبي دـبلي الرَع امهلع الرّخَ- 2
 ــةًوبـكـسـها مـُانـفـا أجـمأنَّـك- 3
  

 قد كُ والأرضنُسيت صوف  يابِــث
رابــل الأتــِامـر أنَـيـغـت بِِـسجنُ
ابِـَـبـق الأحرُّـــفَــتَـِت لبكَ لٌقَم

)72،ص2م،ج  2004ديوان، (  
  .پوشد مي متنوعهاي  د؛ و زمين رختخندن مي گلها از گريه كردن ابرها-1
خلعتي پوشاند، كه انگشتان خاك آن را نبافته ها  و تپهها  نم نم باران بر بلندي-2
  .است

 ريزند، همچون چشمان گرياني كه از فراق محبوب اشك مي چشمان ابر اشك-3
  .ريزند مي

در  تصويرگري شاعر در مورد طبيعت در اين ابيات بدين گونه است، كه وي    
بيت اول از الفاظ متضاد استفاده نموده است، و خنديدن گلها را در مقابل گريه كردن 
ابرها قرار داده است، و كاملاً واضح و مشخص است كه هر يك از كلمات متضاد او 

باشند، تشخيص اول در كلمه النور است و تشخيص  مي يكي از طرفين صورت استعاره
از اين دو به انسان تشبيه شده اند، و خنديدن و گريه دوم در كلمه السحاب، كه هر يك 
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كردن را كه از ويژگيهاي انسان است، براي آنها به عاريت گرفته شده است، پس هر 
كدام از اين دو كلمه خود مستعارله اند، براي مستعار منه اي كه خود محذوف است، اما 

 .اند ن هر دو استعاره مكنيهلوازم آن يعني ضحك و بكاء در كلام ذكر شده اند، بنابراي
 كند، و به زمين شخصيت مي پس در مصرع دوم تصوير استعاري ديگري را بيان

كند، كه لباسي رنگارنگ بر تن پوشيده است،  مي بخشد، و زمين را به انساني تشبيه مي
مستعارله است، براي مستعارمنه محذوف يعني انسان، كه خود : بدين صورت كه الارض

و بعد در بيت دوم به . اما ملائم آن يعني كسُيت در كلام ذكر شده استمحذوف است 
لباسي زيبا پوشانيده است ها  دهد، كه بر تپه مي شخصيت) باران ضعيف دائمي(الرهّام 

 كه دستان خاك آن را نبافته اند، سپس در بيت سوم شاعر تصوير ديگري را تكرار
دهد،و آن را به  مي چشمان گرياني قرار بخشد و براي آن مي كند، و به ابر شخصيت مي

نمايد، كه در اين  مي ريزد تشبيه مي چشمان گريان انساني را كه در فراق محبوب اشك
سكوبهابِ: تشبيه أجفانُها متَفرَُّق الأحبكتَ لقَلٌ بمشبه به، و وجه شبه آنها در : مشبه، و م

  .بيت مجمل مرسل استريزند، و تشبيه موجود در  مي كثرت اشكهايي است كه
  :گويد مي و نيز    

1 -وةٍزنَم جادفَـن أجمرــطَـــَها المان 
 ـةلائح الأرضِ يها فِعواقري متَ- 2
3 -مازلطُال يالارضِ م خد  هاــُلـابِو 
  

رُشتَــنـم طرُــو القَ مظنتَم وضفالرَّ 
ــثل الـمداردو ثُــبم تَــهستَـَت مرُت
تَّحت خَقَي ودا الغُهرُـَضخُلوا انُدر

)104همان، ص(  
چه بسا ابري كه باران در پلكهاي آن جمع شده است، و گلزار شاداب وسرسبز -1

  .اند است، و قطرات باران همه جا  پراكنده شده
شوند،  مي كه ظاهر هايي درخشند، همچون سكه مي قطرات باران بر روي زمين-2

  .شوند مي سپس پنهان
كوبد، بگونه اي كه جويبارها و  مي و باران درشت دانه همواره به صورت زمين-3

  .كنند مي سبزه زارها چهره آن را پوشانده و از آن محافظت
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تصويرگري شاعر در اين ابيات بسيار زيباست، وي در بيت اول بر سبيل      
عضوي از اعضاي انسان استعاره مكنيه به ابر شخصيت بخشيده، و براي آن پلك را كه 

مستعار منه است كه خود : مستعارله، و انسان: است لحاظ نموده است، بنابراين مزنه
در . محذوف است اما يكي از لوازم آن كه همان اجفان است در كلام ذكر شده است

در ) هاء(بيت دوم قطرات باران را به درهم تشبيه كرده است، بدين صورت كه ضمير 
مشبه به، و وجه شبه : مشبه، والدراهم تبَدو ثُم تسَتتَرُ: به القطر برمي گرددمواقعها كه 

در بيت . آنها در برق و درخشش است، پس تشبيه موجود در بيت مجمل مرسل است
سوم نيز به زمين شخصيت بخشيده، و گونه را كه عضوي از اعضاي انسان است را 

: استعاره مكنيه است، و در اين تصوير الارض براي آن به عاريت گرفته است، بنابراين
مستعارله، براي مستعارمنه محذوف يعني انسان است، كه خود محذوف است، اما ملائم 

  .آن يعني خد در كلام ذكر شده است
  :گويد مي او در توصيف ابر و رعد وبرق نيز چنين    

 ميـوــالثيرِكَرقٍــَبلتـــقأرِ- 1
 وطُس ماءي السف هقَتألُّ أنَّــكَ- 2
  

بـهالشُّ فيهبارِوامي غَرتَ ـضِ 
بــهذَّلـا  اءــمــبِ نَـــبـــتــركُ

)72همان،ص(  
رسيد،  ها مي از درخشش و روشنايي زياد برقي كه بلنداي آن به بلندي شهاب-1

  .دچار كم خوابي شدم
آب طلا نوشته  شدت درخشش اين برق در آسمان مانند خطوط كتابي بود كه با-2

  .شده باشند
شاعر در اين دو بيت به توصيف رعد و برق آسمان در شب تاريك و طوفاني     

پرداخته است، وي رعد و برقي را كه در اين شب تاريك در لابه لاي ابرها ظاهر شده 
است، را به خطوط كتابي كه با آب طلا نوشته شده باشد، تشبيه نموده است، بدين گونه 

مشبه : مشبه، و سطور كتُبنَ بمِاء الذَّهب: در تألُّقه كه به برق برمي گردد) هاء(كه ضمير 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ ÿ ÖıÙ ŭ  ÖĲʚ  ×źóðĿ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

172

به، و وجه شبه آنها در برق و درخشش است، و تشبيه موجود در بيت از نوع مجمل 
  .مرسل است

  :گويد مي او در توصيف ابر بارانزا    
1 - و ةٍزنَــــــممَـالبةِلشع  قارِـ
 يرَـَّثـــال طونَب طرِح بالقَلقَتَ - 2
3 - أحيت هشالنَّ يمبت بليــعدالب 
  

قِــاشالع كاءراب بلي التُّــَـبكي عتَ 
قِعاتـال ةِ ربـتُـال لُــعـَر بـطـقَـو ال
تَّــحرِـظَــنـَم  يـدأ فــي ب قِــِائر

)120همان، ص(  
 ، همچون دلداده اي بر زمينچه بسا ابر بارانزايي كه با رعد و برق همراه است-1

  .گريد مي
كند، و باران شوهر خاك بي  مي اين ابر با قطرات بارانش شكم خاك را باردار-2

  .شوهر است
گرداند، و آنها را  مي پس شاخ و برگ گياهان را بعد از فرسودگي دوباره زنده-3

  .كند مي آراسته و خوش منظر
كند، و فاصله ميان آسمان و زمين را  يم شاعر در اين ابيات مسافتها را نزديك    

كنند، و زمين به وسيله گياهان  مي بارد و گياهان رشد مي كند، پس از آسمان باران مي كم
شود، شاعر در به تصوير كشيدن اين صحنه بر صنايع بلاغي چون استعاره و  مي تزئين

بخشد،و گريه  مي شخصيت) ابر بارانزا(در بيت اول به مزنه . تشبيه تكيه نموده است
دهد، كه  مي كردن را كه از خصوصيات انسان است، بر سبيل استعاره مكنيه به آن نسبت

مستعار منه، محذوف است، اما ملائم آن يعني : و انسان ،مستعارله: در اين تصوير مزنه
تبكي در كلام ذكر شده است، پس در ادامه ي همين بيت گريه كردن ابر را به گريه 

در آن كه ) هي(كند، بدين صورت كه  فعل تبكي و ضمير مستتر  مي يهكردن عاشق تشب
مشبه به، و وجه شبه آنها در كثرت قطرات : مشبه، و بكاء العاشقِ: به مزنه، برمي گردد

در بيت دوم شاعر غرق در . اشك است، بنابراين تشبيه موجود در اين بيت بليغ است
دارد كه اين  مي مين معرفي ميكند،و بيانشود و قطرات باران را شوهر ز مي تخيلات
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كنند، پس در اين سخن او  مي دهند و زمين را باردار مي قطرات با زمين عمل لقاح انجام
گويد بطون الثري استعاره ي مكنيه ي ديگري وجود دارد، كه در اين استعاره  مي كه

يكي از لوازم آن مستعارمنه است، كه خود محذوف است، اما : مستعارله، و انسان: الثري
و همچنين در مصرع دوم نيز در جمله . باشد مي كه همان بطون، است در كلام مذكور

القطَر بعلُ الترُبه استعاره ي ديگري وجود دارد، كه شاعر در آن به التربه و القطر 
و قطرات باران را شوهر زمين معرفي كرده است، بنابراين القطر و  ،شخصيت بخشيده

كدام مستعارله اند، براي مستعار منه محذوف يعني انسان، پس هر دواستعاره التربه هر 
  .اند ي مكنيه
  :گويد مي و باز هم در توصيف ابر چنين  

1 - الشَّ   اوـنلَـ  دتــأه   ــةًزنـُـم ا ـيقغرَتَ    مس   يلِبالأص  
2 - أنَّــك داًـــــعر ــــكثـَ ــةٍهـالو  انُـنَـحـهتَــَنـيـنـحلو  
3 - و  اكلقَتَ  اًـــقوارِب   ــمــَهالــنـمــال ــةُعــيسف  يلالصق  

  )132همان، ص(                                                                                    
 نزديك به غروب را سپريهاي  اي ابري كه در حالي كه خورشيد لحظه -1

  .ديه دادينمود بر ما ه مي
رعدي را كه صداي آن همچون صداي غمگين و سوزناك مادري بود، كه  -2

  .فرزندش را از دست داده باشد
و برقي را كه درخشش و روشنايي آن همچون درخشش شمشيرهاي صيقل  -3

  .خورده بود
تصويرگري شاعر در ابيات فوق بدين گونه است، كه وي در بيت دوم صداي     

شود، به صداي آه و ناله ي مادري  مي از ابرهاي بارانزا حاصل رعد و برقي را كه
نمايد، بدين صورت كه  مي كند، تشبيه مي غمديده كه در سوگ فرزندش ناله و زاري

مشبه به، و وجه شبه آن دو در صداي غمناك و : مشبه، و تحَنَانُ والهه ثكول: حنينه
در بيت .  بيت مجمل مرسل استهمراه با سوز و گداز آنهاست، پس تشبيه موجود در 
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شود،  به روشنايي و درخشش  مي سوم روشنايي و درخششي را كه از اين برق حاصل
مشبه، لمَعه : شمشيرهاي صيقل خورده تشبيه نموده است، كه در اين تشبيه بوراق

 مشبه به، و وجه شبه آنها در روشنايي و درخشش است، مشاهده: السيف الصقيل
اعر در توصيف اين رعد و برق چقدر زيبا و هنرمندانه رعد را به انسان به شود كه ش مي

كند، تا  مي عنوان يك موجود زنده و برق را به شمشير به عنوان يك شيء بي جان مانند
  .به كمك آنها بتواند تصويري زيبا را به نمايش بگذارد

  وصف شب و روز و هلال ماه و ستاره ها-ب
ات خود از طبيعت به امور مختلف آن توجه نموده، و ابن معتز در توصيف     

 بسيار هنرمندانه عمل كرده است، به گونه اي كه وقتي كه خواننده اشعار او را مطالعه
گيرد، وي  مي كند، گويي كه تابلويي زيبا و رنگارنگ در مقابل چشمان او قرار مي

 هايي د، كه در زير نمونهتوصيفات بسيار زيبايي در مورد شب و هلال ماه و ستارگان دار
  .نماييم مي از آنها را بيان

 رِمالضُّيادــلي الجدي عد أغتَقَ- 1
 رـَـــقـأش رٍـــهـُـم ةُرــغُ هأنَّــك- 2
3 -و الروض ليلِغسولٌ بِم مرِمط 
 ــرَأحم  ر وـَن أبيض وأخضـِم- 4
5 -رــظُـنم تَـه لَــُانـَارف أجفــط و 
  

 و الصيلٍلَ ةِري طُبح فــــسمرِــف
والوحش  ي أوطَفرــذعتُ ملَ  هاان

ـنـَـلا لـججه الثَا وري عرـنظن م
ضبِكالع الجوهركَشي أو أو كالو
رفغَم يـلَ  اًـمـن فَــيـعـه الـالـَخـَت

)28همان،ص(   
صبح زود سوار بر اسبي نجيب و لاغر اندام از منزل خارج شدم، در حالي كه -1
  .يي صبح در پشت تاريكي شب درخشيدن گرفتروشنا
گويي كه روشنايي آن صبح سفيدپيشاني كره اسبي سرخ موي بود، و تا قبل از -2

  .اينكه صبح شود  حيوانات وحشي در لانه هايشان بودند و نمي ترسيدند
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و سبزه زارها با بارانهاي آن شب شسته شده بودند، و زمين با منظره اي زيبا بر -3
  .ن شدما نمايا
پس زمين با گلهاي سفيد، و سبز و قرمز همچون شمشيري بران يا پارچه اي -4

  .رنگارنگ و يا قطعه اي از جوهر بود
شد كه آن  مي جنباند، اما نگاه نمي كرد، و تصور  مي و صبح پلك هايش را-5

  .دهاني است كه باز نمي شود
بيت دوم روشنايي توصيفات شاعر در اين ابيات بدين گونه است كه وي در     

گيرد، به سفيدي پيشاني  مي پايان شب درخشيدنهاي  صبح را آنگاه كه در پس تاريكي
در كأنه، كه به ) هاء(كره اسب سرخ موي تشبيه نموده است، بدين صورت كه ضمير 

مشبه به، و وجه شبه آن دو در سفيدي و : و غرُه مهرٍ أشقرَ ،صبح برمي گردد مشبه
تشبيه موجود در اين بيت، تشبيه مقلوب است، زيرا وجه شبه  درخشندگي است، پس

در بيت سوم به توصيف زمين و سبزه زارهايي كه در . در مشبه قويتر از مشبه به است
در بيت چهارم گلهاي سفيد آنرا . آن شب باراني زيبا و رنگارنگ شده اند، پرداخته است

رنگارنگ، و گلهاي سرخ را به اي ه به شمشيرهاي درخشان، و سبزه زارها را به پارچه
مشبه، و العضب و : مرواريد تشبيه كرده است، بدين صورت كه أبيض و أخضر وأحمر

مشبه به اند، و وجه شبه آنها در برق و درخشش و زيبايي و رنگارنگ : الوشي و الجوهر
در بيت پنجم شاعر در . پس تشبيه موجود در بيت تشبيه ملفوف است. بودنشان است

جنباند اما نگاه نمي كرد به گونه اي  مي اين صبح پلك هايش را: گويد مي ف صبحتوصي
شود در مصرع  مي شد كه دهاني است كه باز نمي شود، چنانكه مشاهده مي كه تصور

اول اين بيت صبح را به انسان تشبيه نموده است، و اجفان را كه عضوي از اعضاي 
بنابراين در جمله طارف أجفَانهُ، يك انسان است براي آن به عاريت گرفته است، 

در فعل طارف كه به صبح برمي ) هو(استعاره مكنيه وجود دارد، كه در آن ضمير مستتر 
مستعارمنه، محذوف است، اما ملائم آن يعني اجفان در كلام : مستعارله، و انسان: گردد

  .ذكر شده است

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ ÿ ÖıÙ ŭ  ÖĲʚ  ×źóðĿ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

176

  :گويد مي او در توصيف هلال ماه    

  هتُنعو ي هرُبصن يمل أدهبيلتُته لَقَرفا ذا الهلالُإ -1
  تهحيت لابشَ ه أسمرُكأنَّ -2

  )81همان،ص (                                                                                      
  .هلال ماه آنگاه كه به تدريج و آرام آرام در آسمان نمايان گشت-1
  .وهاي ريش شخصي بود، كه موهاي سرش سياه باشدهمچون سفيدشدن م-2

تصويرگري شاعر از هلال ماه در اين ابيات بدين گونه است، كه وي هلال ماه     
گردد به موهاي  مي را آنگاه كه در ظلمت و تاريكي آغاز شب بتدريج در آسمان ظاهر

د سفيدي كه با گذر زمان در ريش شخصي كه موهاي سرش هنوز سياه است، مانن
هيئت حاصله از حركت تدريجي ماه در آسمان، و : نموده است، در اين تشبيه مشبه

هيئت حاصله از سفيدشدن موهاي ريش شخصي است كه موهاي سرش سياه : مشبه به
هيئت حاصله از روشنايي و سفيدي است كه با گذر زمان و آهسته : باشد، و وجه شبه

  .بيت تشبيه تمثيل مجمل مرسل استشود،  پس تشبيه موجود در  مي آهسته پديدار
  :گويد مي و باز هم در توصيف هلال ماه     

 ما ذقت طعم النَّوم لوتدَري - 1
 فـي قَــمـــر مسترَقٍَ نصفهُ - 2
  

الجمرِ  جنبي  علي   أنَّ ــــك 
ـجــرفةَُ   ـأنَّه ــكـ عطرــال  مـ

)101همان،ص(  
ويي پهلوهايم بر روي آتش گداخته قرار هيچگاه طعم خواب را نچشيدم، گ -1

  .گرفته بودند
.                                         در شبي كه در آن شب هلال ماه كامل نبود، گويي كه بيلچه اي از جوهر بود -2

شود،در مصرع اول بيت دوم  مي تصويرگري شاعر از هلال ماه از بيت دوم آغاز    
 كنايه از ماه شب هفتم است، زيرا هلال ماه در شب چهارده كامل: صفهفي قمر مسترق ن

شود، در ادامه شاعر به زيبايي هر چه تمام تر اين ماه شب هفتم را به بيلچه اي از  مي
: در كأنه، كه به ماه برمي گردد) هاء(جوهر تشبيه نموده است، بدين صورت كه ضمير 
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شبه اين دودر برق ودرخشش و نيز شكل مشبه به، ووجه :   مشبه، و مجرفه العطر
  .ظاهري آنهاست، بنابراين تشبيه مجمل مرسل است

                                                                                                                                      
  :گويد مي و در جايي ديگر در توصيف هلال ماه

  ركِّو ب دامِلي المع فأغد  لآنَافهلالُد أنار هقَ طرٍفــب لاًـــــأه -1
  نبرن عم ةٌموله حـتــَلقَــد أثـــَقةضَّن فم  ورقٍزَليه كَإرظنأو  -2

  )105همان،ص(                                                                                     
مد و هلال ماه پديدار شد، پس اكنون به نوشيدن شراب صبحگاهي عيد فطر آ-1

  .روي آور
به هلال ماه بنگر كه مانند كشتي نقره اي است كه محموله اي عنبر، آن را -2

  .سنگين نموده است
 در بيت دوم شاعر ماه تابان و زيبا را آنگاه كه در ميان تاريكي شب ظهور    

باري از مشك و عنبر است، تشبيه نموده است، كه كند به كشتي نقره اي كه حامل  مي
مشبه : مشبه، و زورق من فضَّه: در اليه كه به ماه برمي گردد) هاء(در اين تشبيه ضمير 

به، و وجه شبه آن عبارت است از هيئت و تركيبي از ظهور و درخشش چيزي كه ورود 
  . آن با شادي و لذت همراه باشد، بنابراين تشبيه تمثيل است

  :گويد مي او در توصيف شب    
1 - ــا الـهـيـفةٍي ليلفسـلـُـمماءةُم 
2 -قُرالب و يقُخف من خاهـحابلال س 
 هـأنَّـك حـسـَي لٌـهـنـم ثُـيـغالـو - 3
  

 سوداء  ملبِقَــكَ ةٌمظل  رِـالكاف
ن زائرِم  وعدـــلم الفؤاد  فقَخَ
دــالم معــإثر إل  عودف  ائرِس

)104همان،ص(  
  .در شبي كه آسمان در آن شب سياه و تاريك و ظلماني همچون قلب كافر بود -1
آسمان رعد و برقي پديدار شد كه تپش آن همچون تپش  در لابه لاي ابرهايو -2

  .قلبي بود كه در انتظار يار باشد
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اشقي بود كه و باران فراواني از آن جاري شد، گويي كه قطرات آن اشكهاي ع-3
  .ريزد مي به هنگام كوچ معشوق

شاعر در ابيات فوق به توصيف شبي سياه و تاريك پرداخته است كه در آن     
آسمان تاريك و ظلماني همچون قلب كافر است و رعد و برق در لابه لاي ابرهاي آن 

ان را وي در بيت اول آسم. شود مي شود و باران سيل آسا از ابرهاي آن جاري مي پديدار
مشبه، و : در تاريكي و سياهي به قلب كافر تشبيه نموده است بدين صورت كه السماء

مشبه به است، بنابراين تشبيه مقلوب است، زيرا وجه شبه در مشبه قويتر از : قلب الكافر
مشبه به است، و برحسب ظاهر آن فايده تشبيه به مشبه به برمي گردد، برخلاف ساير 

در بيت دوم ارتعاش رعد و برق را در لابه . ه آن به مشبه برمي گرددانواع تشبيه كه فايد
لاي ابرها به تپش قلب عاشق در هنگام كوچيدن معشوق تشبيه نموده است، كه در اين 

مشبه به، و وجه شبه : خَفقَ الفواد لموعد من زائرِ،مشبه: تشبيه البرقُ يخفقُ خلال سحابها
ت كه همراه با اضطراب و اميد باشد، پس تشبيه تمثيل آن هيئت حاصله از تپشي اس

در بيت سوم نيز بارش باران و جاري شدن آبها را به اشكهاي جاري شده بر . است
كه در اين تشبيه ضمير . صورت عاشق به خاطر هجران از محبوب تشبيه نموده است

مشبه به، و : لف سائرِمشبه، و دمع المودع إثر إ: در كأنه كه به الغيث برمي گردد) هاء(
وجه شبه آنها در كثرت قطرات اشك است، پس تشبيه موجود در بيت تشبيه مجمل 

  .مرسل است
  :گويد مي و باز هم    

  يلَّقَراً أتَاهبح سلي الصإجــم النَّ ها أرقبعتُطَقَ يالٍم لَكَ - 1
  يلَّحمــال ماجباللِّّ ينَزِ رفأدهمٍـط ها رأسيا كأنَّرَو الثُّ - 2

  )125همان، ص(                                                                                   
چه بسيار شبهايي كه در آن دل آزرده و بي قراربودم، و تا صبح بيدار ماندم، و -1

  .نگريستمها  به ستاره
  .ين نمايان گشتو ستاره ثريا همچون اسبي سياه و نجيب با لگام نقش و نگار-2
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اما وصف موجود در اين اشعار بدين صورت است كه شاعر در بيت دوم ستاره     
: بدين گونه كه الثُّرَيا. ثريا را به اسبي با موهاي سياه و لگام تزئين شده مانند نموده است

مشبه به، و وجه شبه آنها هيئت حاصله از تاريكي و سياهي : مشبه، و رأس طرف أدهمٍ
ه گهگاه با برق و روشنايي همراه شود،بنابراين تشبيه موجود در بيت، تشبيه است ك

  .تمثيل است زيرا فهم وجه شبه در آن نياز به دقت و تفكر و امعان نظر دارد

  وصف گلها-ج
ابن معتز شاعري اميرزاده بود، كه بيشتر اوقات خود را در ميان قصرهاي     
دان خلفاء اوقات فراغت خود را به تفرج در گذراند، وي مانند ساير فرزن مي خلافت

پرداخت، از اينرو اشعار زيادي را در  مي طبيعت و گردش در ميان گلها و گياهان
  .كنيم مي از آن اكتفا هايي توصيف گلها سروده است، كه ما به ذكر نمونه

  :گويد مي او در توصيف گلها چنين
1 - ــيــسالزَّ]وقَـف[طرُـقَـالحرــه 
2 - ــأب ودت الأرض سنَحدتغَ ها و 
 مـظـتَـنـوان مـَــحــالأق ؤُـُؤلـُلـفَ- 3
  

رِـظَي النَّـلَـعةٌ ودـُحسـَم فالعينُ 
شرِـلي البجلي عتُ روسع هيفَ

رِـضَن الخُها ملَ يصٍـمـَي قـلعـ
)107همان،ص(  

به اين گلها  قطرات باران بر روي گلها جاري شدند، پس چشمها در نگريستن-1
  .كردند مي به هم حسادت

  .و زمين بسيار زيبا شد، و همچون عروسي زيبا بر مردم نمايان شد-2
  .پس مرواريدهاي به هم پيوسته گل بابونه پيراهن زمين را آراستند-3

 اشعار مذكور درتوصيف گلها سروده شده اند، آنگاه كه زمين سرسبز و زيبا   
نشينند و  مي افزايد، قطرات شبنم بر روي گلها مي زيبايي آن شود و بارش باران نيز بر مي

شاعر در . شوند مي دهند كه ديدگان محو تماشاي آنها مي به آنها چنان طراوت و زيبايي
وي در بيت دوم . به تصويركشيدن  اين صحنه زيبا از تشبيه و استعاره بهره گرفته است
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ايي به عروس تشبيه نموده، بدين شود در زيب مي زمين را آنگاه كه سرسبز و خرم
مشبه به، و وجه شبه آنها در زيبايي است، بنابراين : مشبه، عروس: صورت كه الارض

در بيت سوم نيز ابتدا بر سبيل تشبيه بليغ . تشبيه موجود در بيت از نوع بليغ است
، مشبه: گلهاي بابونه را به مرواريد تشبيه نموده است، بدين صورت كه لؤلُؤُ منتظم

مشبه به، و وجه شبه آنها در زينت و زيبايي است، سپس در ادامه بر سبيل : الأقحوان
استعاره مكنيه زمين را به انساني تشبيه نموده است كه لباسي سبز بر تن دارد، بدين 

مستعار منه، كه : مستعارله، و انسان: در لها كه به زمين برمي گردد) هاء(گونه كه ضمير 
  .ا ملائم آن يعني قميص، در كلام مذكور استخود محذوف است ام

  :گويد مي نرگس چنين توصيف گلوي در     
1 - و ديه النَّلَّذي طَالَّوضِلي الرَّإاجنَع 
 نناـيـب ضـغَـال رجسِالنَّ يونَع كأنَّ- 2
 موعهات دـلطر خالقَ نَّهلَّذا بإ- 3
  

 لامِالظَّ وبِفي ثَ بحِو للص قُـريح
يقُـِقـع نَّـُـهوـشـَـح رد نُـاهدـَم
وقـلُـخ نَّـهلُـحـكُ ونٍـُفـج اءـكـُب

)121همان،ص(  
آنگاه كه صبح در جامه تاريك شب همچون آتش فروزاني نمايان گشت، به -1

  .سوي سبزه زاري آكنده از شبنم رفتيم
 مرواريدي بود كه پر از عقيقهاي  چشمان با طراوت گل نرگس همچون شيشه-2
  .باشند

آنگاه كه قطرات باران آنها را خيس نمود، اشكهاي آن همچون اشك چشماني -3
  .بود كه با ماده اي خوشبو آرايش شده باشند

شود، وي در اين بيت ابتدا  مي تصويرگري شاعر از گل نرگس از بيت دوم آغاز    
 بر سبيل استعاره مكنيه به گل نرگس شخصيت بخشيده، و چشم را كه عضوي از

مستعارله، : اعضاي انسان است، براي آن به عاريت گرفته است، بدين صورت كه نرگس
مستعارمنه، كه خود محذوف است اما ملائم آن يعني عيون در كلام ذكر شده : انسان

است، در ادامه در مصرع دوم همين بيت گل نرگس را به شيشه مرواريدي پر از عقيق 
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مشبه به، و : مشبه، مداهنُ در حشوهنَّ عقيقُ: النرجسِمانند نموده، بدين گونه كه عيونَ 
وجه شبه آنها در زيبايي و نيز ارزشمندبودن آن دو است، پس تشبيه موجود در بيت از 

در بيت سوم قطرات باران روي گلهاي نرگس را به قطرات . نوع مجمل مرسل است
: د نموده، بدين گونه كه دموعهاشوند، مانن مي اشكي كه از چشماني آرايش شده سرازير

مشبه به، و وجه شبه در معطر بودن قطرات اشك : مشبه، بكاء جفُون كحُلهُنّ خلُوق
  .بنابراين تشبيه بليغ است. آنهاست
  :گويد مي او باز هم در توصيف گل نرگس    

 ينظَلاحةٌسرجنَ- 1
 جيها في الدتُرَفما صأنَّكَ - 2
  

لمِـظـجي مد رِفي بح هاتلوحرفُطَ 
ةُرَـَـفص نَـيدار علي دمِره

)136همان،ص(  
درخشيد، با گوشه چشم به من  مي گل نرگسي را كه در درياي تاريكي -1

  .نگريست
  .زردي برگهاي اين گل در تاريكي شب همچون زردي دينار بر روي درهم است-2

اعر در بيت اول به اما توصيفات موجود در اشعار فوق بدين گونه است، كه ش    
گل نرگس شخصيت بخشيده  و با گوشه چشم نگريستن را كه از خصوصيات و 
ويژگيهاي انسان است، براي آن به عاريت گرفته است، كه اين خود يك صورت 

مستعارمنه، محذوف است اما : مستعارله، و انسان: استعاري است، كه در آن گل نرگس
در بيت دوم نيز برگهاي گل نرگس  .اند ذكر شدهلوازم آن يعني لاحظ و طرف در كلام 

در صفرتها كه به گل نرگس ) هاء(رابه دينار تشبيه نموده است، بدين صورت كه ضمير 
مشبه به، و وجه شبه آنها در رنگ زردشان است، بنابراين : مشبه، و دينار: برمي گردد

يه هر دو در كلام تشبيه موجود در بيت از نوع مفصل است، زيرا وجه شبه و ادات تشب
  .اند ذكر شده
  :گويد مي او در توصيف گل شب بو نيز چنين    

1 - منثُ ووبِلُت في القُرَثَنَةٍور  وراًرُس علي بةٍهج ـةقَشرِم
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 يونِــي العها فبحستَا فَراهتَ - 2
  

صيباًل ـمةِضَّن الف قةحرَالم
)121همان،ص(  

  .ي خود شادي و سرور را در دلها پراكندگل شب بو با درخشش و زيباي-1
  .پنداري كه صليبي از نقره گداخته است مي گر به اين گل بنگري چنين-2

گل شب بو، گياهي زينتي از تيره صليبيان است، كه داراي چهار برگه ي     
زردرنگ و معطر است، شاعر در بيت دوم اين گل را به صليبي از نقره ي گداخته شده 

در فعل تحَسبها كه به منثوره برمي ) هاء(است، بدين صورت كه ضمير  مانند نموده
مشبه به، و وجه شبه آن دو در زيبايي و رنگشان : مشبه، صليباً من الفضَّه المحرَقه: گردد
  .بنابراين تشبيه موجود در بيت، تشبيه بليغ است. است

  وصف شهرها-د
خود براي طبيعت وارد نموده است، ابن معتز وصف شهرها را نيز در اوصاف      

از جمله توصيفات او در اين مورد، وصفهايي است كه در مورد زادگاهش، شهر سامراء 
  .دارد

  :گويد مي او در اين مورد     
1- ملَ  بعِالرَّ  ةُرقفح  هااجرُه عهارُام   موحش هارُو غام  
2- نتَيحب البوم فـهـَانـأوطَ أنَّــلهاكازِنَي مرُــابـَقـا ماه  

  )101همان،ص(                                                                                     
شهر سامراء خالي از سكنه شده اند، و ساكنان آنها كوچيده اند، و در هاي  خانه-1

  .قسمتهاي آباد و ويران آن كسي زندگي نمي كند
سامراء همچون قبرستان هاي  خوانند، و خانه مي هايش آواز جغدها در خرابه-2
  .اند شده

آباد هاي  شهر سامراء كه شهر مورد علاقه شاعر بوده است، ويران گشته و خانه    
 در منازل آن آواز) كه رمز نابودي و ويراني است( آن خالي از سكنه شده اند، و جغد
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ند، و گردو غبار و سكوت همة جوانب خواند، و خانه هايش همچون قبرستان شده ا مي
شاعر در بيان اين تصاوير از كلمات موحي و الهامگر به معناي . آنها را فرا گرفته است

استفاده نموده ) مفقره، موحش، ينتحب، البوم، مقابر(نابودي و تنهايي و ويراني همچون 
به قبرستان  ويران گشته و خالي از سكنه سامراء راهاي  وي در بيت دوم خانه. است

مشبه به، است كه وجه شبه : مشبه، و مقابر: تشبيه نموده است، بدين صورت كه أوطان
آنها در گرد و غبار و نيز سكوت و خموشي است كه بر آنها حكمفرماست، بنابراين 

  .تشبيه موجود در بيت از نوع مجمل مرسل است
  :سرايد مي او  درجاي ديگر در توصيف ويرانيهاي شهر سامراء چنين    

 منرُّرت سقفَد أقَ-1
 منها لُحمي قضالنّفَ-2
 لٌـيـف كما مات تماتَ-3
  

دوام  شيءـا لــمـرأيفَ 
امـĤجـال  هـأنَّــَك
امظَالع  هـنم    لُّسـتُ

)134همان،ص(  
  .شهر سامراء خالي از سكنه شد، به يقين هيچ چيزي هميشگي و جاودان نيست-1
كنند همانگونه كه شاخ و برگهاي  مي له ي ساختمانهاي آن را حملمردم نخا-2

  .كنند مي فروريخته درختان را از جنگل جمع آوري
ساختمانهاي آن شهر از آن خارج شدند هاي  سامراء ويران گشت و نخاله-3

  .شوند مي همانگونه كه استخوانهاي فيل بعد از مرگش از آن جدا
ف شهر سامراء بعد از آنكه نابود و ويران گشت شاعر در اين ابيات به توصي    

ساختمانهاي آن را به شاخ و برگ فرو ريخته هاي  پرداخته است، وي در بيت دوم نخاله
در كأنه كه به النقض برمي ) هاء(درختان تشبيه نموده است بدين صورت كه ضمير 

است، پس تشبيه مشبه به، و وجه شبه آنها در نابودي و ويراني : مشبه،و الآجام: گردد
سپس در بيت سوم خرابيهاي شعر سامراء را بر . موجود در بيت مجمل مرسل است

سبيل استعاره مكنيه مرگ آن قرار داده است، و سپس مرگ آن را به مرگ فيلي تشبيه 
مشبه، مات : شوند، بدين صورت كه ماتت مي نموده، كه با مرگ استخوانهايش از او جدا
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شبه آنها در مردن و نابودشدن با وجود قدرت و استحكام زياد  مشبه به، و وجه: فيلُ
  .بنابراين تشبيه موجود در بيت، تشبيه مفصل است. است

كاملاً واضح و مشخص است، كه در اين ابيات عاطفه اي همراه با حزن و اندوه 
بر شاعر سيطره داشته است،و شاعر بر اين شهر همچون عزيزي از دست رفته مرثيه 

موده است، و اين امر عجيبي نيست زيرا سامراء زادگاه او بوده، و وي مدت سرايي ن
زماني از ايام خوش دوران كودكي و نيز مدت زماني از دوران جواني اش را در آنجا 

باشد براي اينكه شاعر از ويران شدن شهر غمگين  مي گذرانيده است، و اين دليل كافي
  .باشد

  :نتيجه گيري
عران بزرگ و نامي درعصر خويش است، او شخصي اميرزاده ابن معتز از شا    

بوده است، كه پدر و جدش هر دو از خلفاي عباسي بوده اند، خود او نيز يك شب و 
و به همين اند  يك روز خلافت نموده، اما بعد از آن دشمنانش او را به قتل رسانيده

د آوازه بوده است كه او شاعر و اديبي بلن. خاطر به خليفه يك شبه شهرت يافته است
آثار زيادي را در نظم و نثر از خود به يادگار گذاشته است، مشهورترين آثار او در نثر 
دو كتاب است، يكي كتاب البديع و ديگري كتاب طبقات الشعراء كه يكي از 

اما در زمينه شعر هيچ يك از شاعران معاصرش در . شاهكارهاي ميراث ادبي عرب است
شعري قصائد و قطعاتي هاي  ي او نرسيده اند، او تقريباً در تمام زمينهتنوع شعري به پا

زيبا از خود برجاي گذاشته است، وي نخستين بار روح اشرافيگري را در كالبد شعر 
وي همچنين شاعري . عربي دميد، و به يقين كسي بعد از او به چنين مرتبه اي نرسيد

خود از مظاهر مختلف هاي  يرگريبي نظير در وصف مظاهر طبيعت بود، او در تصو
اما شهرت . طبيعت از ميان صنايع بلاغي از تشبيه و استعاره بيشترين بهره را گرفته است

ادبي و هنري وي در باب تشبيه است، چرا كه او در ميدان تشبيه حتي امروزه پس از 
 يازده قرن همچنان بي رقيب است، و بهترين تشبيهات و استعارات شاعران به پاي
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تشبيهات او نمي رسد، تشبيهات او زنده و سراسر حاكي از خلاقيت هنري است، و 
هنرمندتر از او در زمينه تصرف در تشبيه وجود ندارد، و قدما تشبيهات وي را مانند 

  .اند مدايح بحتري و هجاهاي ابن رومي ضرب المثل كرده

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 Ĭ Ô̡ ·̌ Ôȣ  Ľɧ ÿ ÖıÙ ŭ  ÖĲʚ  ×źóðĿ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 

186

  :منابع و مĤخذ
  

مد ابي بكر، وفيات ابن خلكان، ابي العباس شمس الدين احمدبن مح .1
  .م1948الأعيان و انباء ابناء الزمان، الطبعه الأولي، مكتبه النهضه المصريه، 

ثعالبي نيشابوري، ابومنصور، ثمار القلوب في المضاف و المنسوب، الطبعه  .2
 .م 2003 ،الاولي، بيروت،المكتبه العصريه،

لمعارف، حسين، طه، من حديث الشعر و النثر، الطبعه العاشره،مصر، دارا .3
 .م1119

خفاجي، محمدعبدالمنعم، ابن المعتز و تراثه في الأدب و النقد و  .4
 .م1991البيان،بيروت، دارالجيل، 

ـــــــ،  الادب العربي و تاريخه في العصرين الأموي و العباسي،بيروت،  .5
 .م1990دارالجيل، 

ضيف، شوقي، تاريخ الادب العربي العصر العباسي الثاني، الطبعه  .6
 .ق.هـ 1426عراق، ذوي القربي، الأولي،

ــــــــ،  الفن و مذاهبه في الشعر العربي، الطبعه العاشره،مصر،  .7
 .دارالمعارف، بي تا

الصفدي، صلاح الدين خليل بن ابيك، الوافي بالوفيات، الطبعه الثانيه،  .8
 .م1991دارالنشر فرانزستا نيزتشوتفارت، 

لفاء و اخبارهم من كتاب الصولي، ابي بكر محمدبن يحيي، اشعار اولاد خ .9
 .م1982،  ةالاوراق، الطبعه الثانيه،بيروت، دارالميسر

الطباع، عمر فاروق، طبقات الشعراء المحدثين لعبداالله بن المعتز، الطبعه  .10
 .م1998الأولي،بيروت شركه دار الأرقم بن ابي الارقم، 

 .م2004طراد، مجيد، ديوان ابن المعتز،بيروت، دارالكتب العربي،  .11

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


ــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 Ļ ×Ŷð  Ôı Õ̫ ͝ɢāı Ø̫ Ùƛ Ŀ
ÔȮĬǂÿ ،  Ӏ ÕĭƦó ÿ  ÔĶǌ  ıʙĬ Ô̪ɟ  ×ӔǡØ ʼ Õĭ͊

 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

  

 

187 

طبري، محمدبن جرير، تاريخ الرسل و الملوك، تحقيق محمدابوالفضل ال .12
 .م1968ابراهيم،مصر، دارالمعارف، 

غصوب، دكتور عصوب خميس محمد، عبداالله ابن المعتز شاعراً، الطبعه  .13
 .م1986الأولي، قطر،دارالثقافه الدوحه، 

الفاخوري، حنّا، تاريخ الادب العربي، الطبعه الثالثه،تهران، توس،  .14
 .ش.هـ1383

فراج، عبدالستار احمد، طبقات الشعراء لابن المعتز، الطبعه الرابعه،القاهره،  .15
 .م1119دارالمعارف، 

في محاسن الشعر و آدابه و  ةالقيرواني، ابي علي الحسن ابن رشيق، العمد .16
 .م1996نقده، دار و مكتبه الهلال، 

لمعتز خليفه يوم ، محمدرضا، اعلام من الادباء و الشعراء عبداالله ابن اةمرو .17
 .م1990 ،و ليله، الطبعه الأولي، بيروت،دارالكتب العلميه،

مسعودي، ابي حسن علي بن الحسين، مروج الذهب و معادن الجوهر،  .18
  .ق.هـ 1409مؤسسه دارالهجره، 

  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir

